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و منطقي و فلسفي  مفاهيم ماهوي

*حسن معلمي

 چكيده

و، بنـدي مفـاهيم مـاهوي فلاسفة مسلمان معيارهـايي را بـراي تقـسيم فلـسفي

ازا برخي از اين معيارها عبـارت. اند منطقي ارائه كرده  محـسوس بـودن يـا: نـد

و بـه  و خارجي يا يكـي از ايـن دو؛ طـور نبودن؛ موجود شدن به وجود ذهني

يك از ايـن هيچالبته. وارد ذهن شدن يا با مقايسه به دست آمدن خودبه خود

و نظرية مقاله بر اين است كه مفـاهيم كلـي ابتـدا،ها ملاك و مانع نيست جامع

مي به دو دسته  و دوم ناظر بـه ذهـن نخست: شوند تقسيم ناظر به ذهن بودن؛

شوند به مفاهيمي كه بيـانگر چيـستي اشـيامي دوم تقسيمةسپس دست. نبودن

و  و به دسته معيني اختصاص دارند و ماهيت دستههستند اي كه ناظر به ذات

و اختصاص به دسته معيني ندارند بلكه همه يا اكثر انواع را  و چيستي نيستند

و هر كدام اقسامي دارند شامل مي .شود

.»ع«استاديار دانشگاه باقرالعلوم*

16/11/88: يخ تأييدتار27/10/88: تاريخ دريافت
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، مفـاهيم منطقـي، مفـاهيم فلـسفي، مفاهيم مـاهوي، مفاهيم:واژگان كليدي

و عيني و خارجي  ذهني

* * *

 مقدمه

و جزئي ماننديفاوصااز معمولاً در توصيف اشيا و سـياه، كلي و ممكـنوا، سفيد و، جـب

و معلول  مسلمان اين اوصاف را تحت عنوان مفاهيم كلـي بـهةفلاسف. شودمي استفاده علت

:اند سه دسته تقسيم كرده

و سياهي: مفاهيم ماهوي.1 و، انسانيت، چوب بودن، سنگ بودن، سفيدي و شـادي غم

؛...

و معلوليتو: مفاهيم فلسفي.2 و امكان عليت و كثرت، جوب و قـدم، وحدت حـدوث

؛...و 

و جزئي: مفاهيم منطقي.3 و فصل، كلي و، جنس ؛... نوع

و ثمـرات1 مسلمانة مذكور از ابتكات فلاسفةبندي مفاهيم كلي به سه دست دسته اسـت

و معرفت  آن بندي اين تقسيمدر بسيار مهمةنكت، داردشناسي فراواني در فلسفه ، استملاك

و ملاك آنكه يعني ابتـدا. مفـاهيم را از يكـديگر جـدا كـرده اسـتي اين هاي چه نوع ملاك

و بررسـي مـيةفلاسفشده از سوي يي طرحها ملاك و سپس نقـد و در شـو مسلمان ارائه د

مي مورد قبول مقاله بنديو تقسيمنهايت ملاك .گردد ارائه

ك هاي تقسيم ملاك) الف ليبندي مفاهيم

و ثانوي تقسيم مي: ملاصدرا.1 و معقولات را به اولي مفـاهيم اولـي، كند ايشان ابتدا مفاهيم

و ابتدا توسط حواس به ذهن راه پيدا مي  ولي مفاهيم، كنند مسبوق به مفاهيم ديگري نيستند

معقولات ثاني خود بـه دو دسـته تقـسيم. شوندو معقولات ثانوي در مرحلة بعد حاصل مي 

و محكي آنها خارجي اسـت:دشون مي معقـولات ثانيـة، دسته اول را كه حاكي آنها در ذهن

و محكي آنها هر دو ذهني است  و دسته دوم را كه حاكي معقولات ثانية منطقي نـام، فلسفي
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:نمودار مفاهيم چنين است. اند نهاده

 معقول اولي

و محكي خارجي، فلسفي.1 معقولات  حاكي ذهني

و معقول ثاني و محكي هر دو ذهني، منطقي.2 غير اولي  حاكي

و معلـول، وجـوب، سـنگ، كوه، انسانويژگي مفهوم» كلي« مثال مفهوم عنوان به علـت

و ويژگيِ  و مفاهيم مذكور همه در ذهن موجودند و قابليت صدق آنهـا ني ـاست در كليت ز

و، چون هر چه در خـارج موجـود اسـت، ذهن موجود است نه در خارج شخـصي اسـت

و علت گرچه در ذهن هستند. تشخّصم و نفـس، ولي مفهوم انسان الامـر آنهـا ولي محكـي

)332-333، 338-1:339ج،م1981، ملاصدرا( خارج از ذهن است

:نمودار مطالب ايشان چنين است: محقق سبزواري.2

و اتصاف خارجيعر.1 و اولي( وض )ماهوي

و اتصاف ذهني.2 مفاهيم كلي و ثانوي( عروض )منطقي

و اتصاف خارجي.3 و ثانوي( عروض ذهني )فلسفي

 يا بدين شكل
)ماهوي(و اتصاف خارجيعروض: اولي.1

و اتصاف خارجي مفاهيم كلي )فلسفي( عروض ذهني

و اتصاف ثانوي.2 )منطقي( ذهنيعروض

و اتصاف:توضيح مطالب آن قسم اول كه عروض بدين معناست كـه، خارجي استدر

و جسم بـدان مثال سفيدي در خارج بر جسم عارض مي عنوان به و در خارج نيز ديوار شود
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و ظرف اتصاف هر دو خارج از ذهن است متصف مي .گردند؛ يعني ظرف عروض

ظ ددر قسم سوم و اتصاف هر انـسان كلـي«در مثـال عنوانبه.و ذهن استرف عروض

) خـارجي(چـون موجـود، گيـرد عروض كليت بر انسان در ظرف ذهن صورت مـي» است

و شخصي مي، نه كلي، است عيني و جزئي تقسيم از(شوندو مفاهيم ذهني به كلي مقـصود

و عروض در اين جا حمل است يعني مفهوم كلي بر مفهوم انسان در ذهن حمـل مـي  شـود

.اتصاف نيز ذهني است،)محكي كليت نيز بر مفهوم انسان در ذهن منطبق است

 مثـال عنوانبهعروض در ذهن است؛ يعني، خاصي حاكم استيولي در قسم دوم حالت

و امثال آن در خارج عين مصداق خود هـستند و عليت و امكان و كثرت و وحدت وجوب

و بـر ذهن آنها را از مصداق جدا مـي ولي،و وجود زائد عارض بر مصداق خود ندارد  كنـد

در ولي ازآنجـايي، پس عروض ذهني است،دنك همديگر حمل مي  كـه ممكـن اسـت آنهـا

خارج عين مصداق خارجي باشند پس ظرف اتصاف بـه آنهـا ظـرف خـارج اسـت؛ يعنـي 

 الوجودنــد الوجــود اسـت يــا موجــودات در خـارج ممكــن خداونـد در مــتن واقـع واجــب 

.)39-40:تابي، سبزواري(

:نمودار تقسيم مرحوم علامه چنين است:علامه طباطبايي.3

و خارجي موجود مي )ماهوي( شوند به وجود ذهني

 مفاهيم كلي

)فلسفي( به وجود خارجي شوند فقط به يك وجود موجود مي
)منطقي(نيذهبه وجود

و معيـار در آنهـا ايـن آهن مفاهيمي ماهوي، چوب، مفهوم انسان: توضيح مطلب هستند

يكـي داراي وجـود: وجود متفاوتنـد لحاظبهكنيم است كه وقتي آنها را با خارج مقايسه مي 

و ديگري وجود خارجي  و لحـاظبهالبته اين مفاهيم. ذهني است  ماهيـت عـين همديگرنـد

مي درواقع ماهيت اين ويژگي و گاه ها را دارد كه گاهي به وجود خارجي موجود ي بـه شود

و امكان كه با واقعِ خارجيِ خود اتحـاد، عدم، خلاف مفهوم وجودبه، وجود ذهني وجوب

و امكان  و وجوب و علت ماهيت ندارند تا ماهيت آنها به ذهن، ماهوي ندارند؛ چون وجود
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و هرگز به ذهن، بيايد پس فقـط وجـود خـارجي، آيد نمي بلكه وجود عين خارجيت است

.گرچه مفهوم دارند، ماهيتهمچون دارند نه وجود ذهني 

و جزئي و فصل،و نيز مفهوم كلي و هرگز به خارج راه پيـدا، جنس عين ذهنيت هستند

يا به دو وجود موجـود شـدن) ذهني يا خارجي( پس به يك وجود موجود شدن.كنند نمي

و ماهوي است  و منطقي ببي، طباطبايي(معيار جدايي مفاهيم فلسفي ب 156-157: تا تاي؛

.)65-67: الف

انـد گذشتگان در اين باب را به احسن وجه تقرير كرده ايشان كلمات:شهيد مطهري.4

و اتصاف معتقدند كه :و در باب ظرف عروض

و وجـودي.1 ظروف عروض معقولات فلسفي ذهني اسـت؛ يعنـي در خـارج مـصداق

و حتي  م صورتبهجداي از معقولات اوليه ندارند عقـولات اوليـه قـرار يك عرض در كنار

و ظـرف حمـل، اند نگرفته و جداي از معقولات اوليه اينها ذهـن اسـت بلكه ظرف استقلال

.اينها بر مفاهيم ماهوي ذهن است

مي، ظرف اتصاف مفاهيم فلسفي خارج است.2 ، شـود يعني خارج واقعاً به اينها متصف

و حتي وجود ضـميمه اگرچهيعني ، ون اعـراض ندارنـد همچـ، اي در خـارج وجود مستقل

و پنداري نيز نيستند ، بلكه همان وجودي كه مـصداق حقيقـي ماهيـت خـود اسـت، موهوم

ما، مصداق حقيقي اين مفهوم نيز هست و به ازاءبپس به يك معنا  ـمعنـا ما يـك دارند ياازبِ

و منشأ انتراع خود هـستنديِازامابِ، ندارند  مستقل از مصداق خود ندارند بلكه عين مصداق

و منشأنها عين منشآيِازامابِو و در خارج عين موضوع . انتزاع خود هستندأ انتزاع آنهاست

، چـوب، سـياهي، ماننـد سـفيدي: صورت مستقيم اشيا هستند) ماهوي( مفاهيم اولي.3

و خيالي دارند اين مفاهيم. سنگ وكه درحالي صورت حسي  مفاهيم فلسفي صورت حـسي

و معقول درك مي صورتبه بلكه از اول، خيالي ندارند كه در بند بعد زيرا چنان؛شوند كلي

به مي . حواس پنجگانه نيستندآيد محسوس

.محسوس به حواس پنجگانه نيستندخلاف مفاهيم ماهويبه،مفاهيم فلسفي.4

ب.5 بـه دسـته معينـي از موجـودات اختـصاص، خلاف مفاهيم ماهويهمفاهيم فلسفي

نه همه يـا چنـد،)ها انسان( معيني از موجوداتةمفهوم انسان به دست، مثال عنوانبه. ندارند
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.ددارن ممكن انواع گوناگونيياولي مفهوم موجود يا واحد، اختصاص دارد، دسته

و خارج از عالم مفاهيم مفاهيم منطقي ذهنيِ.6 و ربطي به خارج از ذهن  محض هستند

.ندارند

:ين استنمودار مفاهيم طبق نظر شهيد مطهري چن

و.1 با خارج مرتبط هستند و محـسوس هـستند صورت مستقيم اشـياء

)ماهوي(.به دسته معيني ازاشياء اختصاص دارند 

و به دستهاعم از مفاهيم دسته او.2 مفاهيم كلي ل هستند

 ورتص.و يا نوع معيني اختصاص ندارنديمعينّ

و خي و كلي حسي  الي ندارند بلكه مفهوم عقلي

)فلسفي(دارند

.)منطقي(چ ربطي با خارج از ذهن ندارنديه

 ).317-3:319ج؛60-2:69ج،1369، مطهري(

: نمودار تقسيم ايشان چنين است:استاد مصباح.5

و مفاهيم ذهني دارن.1 )منطقي(داختصاصي به ذهن

ميبه.1 مفاهيم و قالب واقع عيني طور اتوماتيك وارد ذهن  شوند

و حدود خارج را نشان مي )ماهوي(دهند هستند

به.2 اختصاص ندارند.2 و نسبت سنجي مي با مقايسه )فلسفي(آيند دست

بلافاصـله، كنـد بـه يـك كاغـذ سـفيد نگـاه مـي انسان به محض اينكـه:توضيح مطلب

مياو در ذهن، تصويري از اين كاغذ سفيد رنگ مكعب مستطيل  و در كنـار نقش ازآبندد ن

آن، مثل رنگ سـفيد، شود هر ويژگي آن نيز مفهومي ساخته مي و امثـال  ايـن نقـش؛شـكل

ب جز بستن و ذهنيهبر ن، كار افتادن قواي حسي و مـي مـي هيچ امر ديگـري را تـوان طلبـد
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و مفهوم سفيدي يا سياهي يا مفهوم شـيريني  در ذهـن نقـش خـود بـه خـود گفت صورت

و قالب همچنين. اينها مفاهيم ماهوي هستند، نددب مي هـاي موجـودات اين مفاهيم از حدود

آن، خارجي حكايت دارند  و واقع وجـود، چون واقع آنها طبـق اصـالت وجـود،هانه از متن

.است

دسـتهبـ) به علم حصولي يـا حـضوري( فلسفي به صرف ديدن مصداق عيني مفاهيم

و آن دو را بـا هـم، آيند نمي بـه، نـسنجد بلكه تا ذهن بين دو مصداق مقايسه انجام ندهـد

و معلول به صرف ديدن آتـشدر مثال عنوانبه، ابدي مفاهيم فلسفي دست نمي  ، مفهوم علتّ

م، نفسةيا مشاهد ، بلكه بايد آتش را با حرارت يـا دود، شود نتقل نمي انسان به مفهوم علت

و نسبت بين آنها را در نظر بگيردو و معلـول، نفس را با اراده مقايسه كند تا به مفهوم علت

و.ديابدست  ويژگي مفاهيم منطقي نيز اين است كه اساساً ربطي بـه عـالم خـارج از ذهـن

.مفاهيم ذهني ندارند

و بررسي اقوال مذكور  نقد

:تك اقوال ضرورت دارد توجه به نكات زير جهت نقد تك

و در مرحلـه، تقسيم مفاهيم كلي به سه قسم.1 و اقسام علـم در مرحله مبادي تصوري

و مبتني كردن معرفت شناسي مثل اصالت وجود يا اصـالتن بر مباحث هستيآشناسي است

.ماهيت يا مخالف آن دو صحيح نيست

آن، هيولي، ند جواهر مان، همه مفاهيم ماهوي.2 و امثال  محـسوس بـه حـواسِ، صورت

و شادي مانند، حالات روحي؛انسان حس جوهرشناس ندارد چون، پنجگانه نيستند نيز، غم

.محسوس به حواس پنجگانه نيستند

بةهم.3 ، معنـاي اسـمي مفهـوم وجـود مـثلاً.آيند دست نميه مفاهيم فلسفي با مقايسه

و نبـودنآن معنـاي مـصدري ولـي قابل فهم است بدون مقايسه، هستي يعني ، مثـل بـودن

ب .دست آيدهممكن است با مقايسه

و همة جواهر، نفس، مانند هيولي، مفاهيم ماهويةهم.4  وارد خـود بـه خـود، صورت

.شوند ذهن نمي
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در.5 و خـارجي مبتنـي بـر مطلبـي ناتمـام موجود شدن مفاهيم ماهوي به وجود ذهني

ل وجود ذهني قابليت اثبات عينيت ماهوي را ندارنـدي دلا زيرا اولاً،ستا بحث وجود ذهني 

. تقسيم مفاهيم بر آن مشكل نكته اول را داراستيابتنا،و ثانياً بر فرض اثبات

 داشتن يا نداشتن مفاهيم ماهوي يا فلسفي وابسته به بحث اصـالت وجـود يـاءمابازا.6

و با قبول اصالت وجود هميمابازاوجود، ماهيت است و و معقولات ماهيتة مستقل دارد

و بـه تعبيـرةثاني و وجودي زائد بر وجـود نـدارد و منطقي به عين وجود موجودند  فلسفي

و قبول ماب داشتن مفاهيم ماهوي مخالف اصالت وجود اسـت ازاء ديگر همه اعتباري هستند

را مبتني كردن تقسيم مفاهيم بر اصالت وجـود بـا اصـالت ماهو ثانياً  يـت مـشكل بنـد اول

.داراست

و خارجي داشتن يا نداشتن نيز اولاً مبتني بر اصـالت وجـود.7 و اتصاف ذهني عروض

و ثانياً اشكال بند اول را داراست .يا ماهيت است

و امثـال خود وارد ذهن شدن يا مقايسهبه استفاده از محسوس بودن يا خود.8 اي بودن

و ماهوي مقبول است آن در تقسيمات داخليِ مفاهيم  ي مفاهيميولي در تقسيم ابتدا. فلسفي

و ما و منطقي تنها ملاك تام كه كلي به فلسفي  مفاهيم منطقـي را از غيـر منطقـي جـدا هوي

ميكه چنانكند مي . استبودن ذهني يا غير بودن ذهني، شود از كلمات بزرگان استفاده

1 زيرا با بنـد؛واري قابل قبول نيستسخن مرحوم سبز، با توجه به بندهاي هشتگانه.9

با6و7و و سخن علامه نيز و سخن شهيد مطهري بـا5و1ندب منافات دارد  منافات دارد

و سخنان استاد مصباح نيز با بند2بند مخصوصاً اگر، منافات دارد6و1،3،4 منافات دارد

و دوم كتاب كه ايشان در جلد توجه شود  و كّم را عين وجـود آموزش فلسفه حركت شكل

اي چـون نـه مقايـسه، شود كه اينها ماهوي هستند يا فلـسفي ولي روشن نمي، داند مي جسم

و نه ماب و ماب ازاء هستند تا فلسفي باشند  داشتن را ايشان در همان ازاء دارند تا ماهوي باشند

و عيني هـستند جا ملاك ماهوي بودن مي و منطقي نيز نيستند چون خارجي ، مـصباح(.داند

و مفاهيم فلـسفي را صـرفاً وابـسته بـه مفـاهيم همچنين).2ج، 1366  ايشان عدد را موهوم

 فلـسفه سفـسطهةآورد كه همـ داند كه سر از غير واقعي بودن مفاهيم فلسفي درمي ذهني مي

. خواهد شد مگر اينكه فرمايشات ايشان را توجيه كنيم
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م با توجه به ملاك و نقدهاي :بندي پيشنهادي چنين است ذكور تفسيمهاي گفته شده

 كلـي تقـسيمةتـدا بـه دو دسـتبا گوينـد مـي گونه كه فلاسفه مفاهيم كلي همان:توضيح

و بر هيچ موجود:شوند مي و غير مفهـوم يا ناظر به ذهن مفاهيم ذهن هستند  خارج از ذهن

آنك(ي مفاهيم منطقمثل همة، كنند صدق نمي و غير و جزئي و؛)لي  يا فقط نـاظر بـه ذهـن

و ذهن هستند، مفاهيم ذهن نيستند و واحـد، موجود، وجود مانند بلكه اعم از خارج ممكن

 اختصاص به مفـاهيم ذهنـي يـا موجـوداتو بر موجودات خارج از ذهن منطبق هستند كه

.خارجي ندارند

 مفاهيم كلي

و مفاهيم ذهني هستند )منطقي(فقط ناظر به ذهن

و مفاهيم ذهني نيستند بلكه ناظر به واقع هستند  فقط ناظر به ذهن

و ماهيت و ذات و در جواب از سوال چيستي بيانگر چيستي ) ماهو( اشيا هستند

و اختصاص به دسته معيني از اشياء هستند) ماهوي(شوند مطرح مي

و نوع و به دسته و صفات آن دو هستند و نيستي بيانگر هستي

 معيني اختصاص ندارند

و به طور محسوس

اتوماتيك وارد ذهن شدن  هيولي، صورت، نفس-غير محسوس

و همه جواهر

و سفيدي  حس ظاهري سياهي

غم-حس دروني

و وجودي و محال وجود  مفاهيم عدمي، عدم

و معلول–ه با مقايس  علت

و وجوب  بدون مقايسه وجود
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 چيـستي يا در جـوابِ:ه هستند دو دست، دوم كه اختصاص به مفاهيم ذهني ندارندةدست

هو( آن مي مطرح) ما و به تعبير مشهور في«شوند و در نتيجـه»جواب ما هو ما يقال  هستند

.به دسته معيني از اشيا اختصاص دارند يا اين چنين نيستند

شي مقصود از ماهيت نيز حقيقت و فـصلءو ذات و ذاتيـات است كه به جنس و ذات

و مثا او، در انسانآنل داشتن معروف است و چيستي و ذاتيات و ناطقيـت، ذات حيوانيـت

و معلوليت در قياس بـا، است نه معلول بودن يا ممكن بودن) به نظر مشهور( او زيرا امكان

و علت مطرح است  و مـاهوي روشـن، خداوند و بـا مقايـسه مفـاهيم فلـسفي نه في نفسها

، ها اختـصاص دارنـد انسانوها چوب،هاآب معيني مثلةشود كه مفاهيم ماهوي به دست مي

و شامل انواع مختلفهب ميوخلاف مفاهيم ماهوي كه اعم هستند و لـذا حتي متبايني شوند

ة وجود بودن در مفاهيم فلسفي تعبير خوبي است مثل عرض يا جوهر بودن كـه نحـو نحوة

.وجود هستند

ا و و چيستي همان تلقي عمومي  فيلـسوفان در زي همـة رتكـا درواقع مقصود از ماهيت

 همـان اسـت كـه در كلمـات فلاسـفه اينو، خاصينه جعل اصطلاح، باب ماهيت است

هو«تحت عنوان .مطرح است» ما يقال في جواب ما

و مانع است  تقسيم فلاسـفه كـه خلافهب، بعد از تقسيم مفاهيم به اين صورت كه جامع

را فلاسفهيها توان از ويژگيمي، نقد آنها گذشت و تقسيم در تقسيمات بعدي استفاده كرد

به اين صورت كـه مفـاهيم، ها سوق دادي به سمت برجسته شدن ويژگيياز سمت كلي گو 

و  و سياهي مانندشوند وارد ذهن مي خودبه خودماهوي يا محسوس هستند با( سفيدي كه

و شاديو) شوند حواس پنجگانه ادراك مي  و علم حـض( غم  يافـتيوركه با حس دروني

و با تحليل؛)گردند مي هـاي عقلـي پذيرفتـه هاي عقلي يـا اسـتدلال يا غير محسوس هستند

و همه جواهر مانندشوند مي و صورت وجـوديو مفاهيم فلسفي يا وجود همچنين. هيولي

و عدمي  بها وجودي؛هستند يا عدم ميهيا با مقايسه هاو عدمي، آيند يا بدون مقايسه دست

.كن هستند يا عدم محاليا عدم مم

و ازاء مابروشن است كه و نيز قالب  يا غير ماهيتحدود بودنمداشتن وجود يا ماهيت

و عيني و اتّصاف و عروض و يـا همه وابسته به بحث اصـالت وجـود،تآن  ماهيـت اسـت
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مي داوري عجولانه طرح آنها در تقسيم مفاهيم پيش ؛بندد اي است كه راه را بر مباحث بعدي

ب شناخت وصاً اگر اين تقسيم را معرفتصمخ مطالب،يشناخت نبايد در مباحث معرفت، دانيمي

.شناسي كنيم را وابسته به مباحث هستي

 نكات ضروري

 ير تاريخي تقسيم مفاهيم كليس.1

ب تعبير معقول ثاني در كلمات ابن :كار رفته استهسينا در باب مفاهيم منطقي

�5UD�
� ���
�� 2I��: ��� 2F�-
� ,D)K-� �-)
� 6-#1�j
� 6-
�5��
� �1���
� Y:�`�� +�� ,5
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� 4���� �� �(� ;0Q�)/ �� 6�#�#� 6(� �� �
��� 6
�5��
� �1���
، سـينا ابـن( ...�

1376:19(.

.عبارت مذكور نشانگر اين است كه اين اصطلاح قبلاً مطرح بوده است

مي مفاهيمي هستند كه ابتدا وارد پس معقولات اولي و معقولات ثانيه مـستند ذهن شوند

و درخت است، اول هستندةبه آن دست و كوه . مثل مفهوم كلي كه مستند به مفهوم انسان

را ...و حقيقـت ذات، شيئيت، ماهيت، امكان، عدم، شيخ اشراق مفاهيمي همچون وجود

و بدون  ههبـ، دانـست عينـي مـييمابازامفاهيمي اعتباري مچـون خـلاف مفـاهيم مـاهوي

و داراي ماب، سياهي، سفيدي و انسانيت كه آنها را عيني و قلمـداد مـي ازاء چوب بودن كـرد

، خوبي براي جداسازي مفاهيم فلـسفي از مفـاهيم مـاهوي بـودةدرواقع اين جداسازي نقط 

 تقـسيمي بـراي مفـاهيم كلـي بـه طـور عنوانبهبندي گرچه شيخ اشراق خود به اين تقسيم

و در مقابـل،برجسته توجه نداشت اما همين كه مفاهيم فلـسفي را بـه منطقـي ملحـق كـرد

ج64-2:74ج، 1373، سـهروردي( نقطـه شـروع خـوبي بـود، داد مفاهيم ماهوي قـرار  :1؛

360-343(.

و آن را بر مفاهيمي فلسفي ، همچـون وجـود( محقق طوسي از تعبير معقول ثاني استفاده

و جزئيـت( يمي منطقيو مفاه) ماهيت، امتناع، امكان، وجوب، عدم ، ذاتيـت، همچون كليـت

و وضع، نوعيت، فصليت، عرضيت .)65-67-72:ق1407، طوسي( تطبيق كرده است) حمل
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و سـعي كـرده اسـت ويژگـي هـاي ملاصدرا نيز به طور تفصيلي به اين بحث پرداختـه

 ده اسـت تكميـل كـر در ايـن زمينـهرااو مرحوم محقق سبزواري كـار.هركدام را بيان كند 

.)38-40:تابي،؛ سبزواري332-333، 338-1:339ج،م1981، ملاصدرا(

و استاد مصباح نيز مطالب ارزشمندي را در ادلهيمرحوم علامه طباطبا و شهيد مطهري ي

و ملاصدرا ارائه كرده .اند كه خلاصه آن گذشت كار مرحوم سبزواري

يشناخت شناختي بحث از بعد معني تفكيك بعد معرفت.2

و تقسيم تصور بـهيتقسيم علم به حصول و تصديق و تقسيم حصولي به تصور و حضوري

و منطقـي از يـك جهـت تقـسيم و فلـسفي و تقسيم مفاهيم كلي به ماهوي و جزئي يكلي

و مقدمه و ويژگي وجودشناختي مثل ماهيـت، هاي هركدام اي است براي شناخت اقسام علم

 امر ثالث يا اينكه آيا همـه اقـسام علـم مجردنـد يـا علم كه اضافه است يا صورت ذهني يا 

و بعضي مجردند يا همه مجرد كامل هستند يا بعضي از آنهـا از تجـرد خيـالي برخوردارنـد

.امثال آن

ب، اين اقسام شناختيِ تر از جنبه هستي ولي مهم و مخصوصاً تقسيم مفاهيم كلي ه مـاهوي

و و بحـثز؛شناختي آن است بعد معرفت، منطقي فلسفي يرا بحث ارزشيابي معارف بشري

و نسبيت  و نفي شكاكيت و يقين و مطابقت بـه مقـدمات فراوانـي از جملـه تقـسيم، صدق

و ويژگي، علم آن علم حضوري آنو، هـاي و اقـسام در ايـن. داردبـستگي علـم حـصولي

و منش   امثـالكه آنجاتا، انتزاع آنها از جايگاه مهمي برخوردار استأقسمت بحث تصورات

و كانت به دليل نيافتن منش و معلولأهيوم آنهـا، انتزاع حسي براي مفاهيم فلسفي مثل علت

و مـاهوي.دانه ذهن يا قالب ذهن قلمداد كردةرا يا ساخت  منطقـيو تفكيك مفاهيم فلـسفي

 انتزاع واحد از همه مفاهيم نداشته باشـيمأ توقع منشزيرا براي آنكه، قدم بسيار بزرگي است 

، هم بخش اعراض محسوس به حواس ظـاهريآن، حسي را فقط در مفاهيم ماهويأ منشو

 مفـاهيم انتـزاعأدنبال منـشهبيدر علوم حضور، همچون علامه بزرگوار بايدجستجو كنيم

و اين يك قدم بسيار بزرگي است براي حل شبهات سـنگين معرفـت فلسفي شناسـي باشيم

؛11-92،12، 102-120، 145-147، 159-161: 1376؛ 207:ق1398، كانــــت( غربــــي
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،2:53ج، تـا الـف بـي،؛ طباطبـايي 123:ق1398:؛ هيـوم 330-5:399ج، 1362، كاپلستون

49-42(.

م، از طرف ديگر و ذهنـيِفدر اين تقسيم و فلسفي نـاظر بـه واقـع هـستند  اهيم ماهوي

و اين مطلب خود مقدم دس خوبي است براي واقعةمحض نيستند و نمايي اين ته از مفـاهيم

و مطابقت قضاياي برآمده از آنها مقدمه .چيني جهت صدق

 ديدگاه تفصيلي شهيد مطهري.3

و، شهيد مطهري به طور مبسوط به اين بحث پرداخته است عبارات ايشان به دليـل گويـايي

مي، تقرير زيبا :گردد عيناً مطرح

در صـور معقولات اوليه چيست؟ معقولات اوليه يعني كلياتي كه ت مـستقيم اشـيا هـستند

كه، ديگرعبارتبهو ذهن :ماهيت اشيا هستند به اين معنا

 با واقعيت اشيا بـهـ كه اين منحصر به راه حواس هم هستـ چون ذهن از راه حواس.1

و اتصال پيدا مي و اتصال پيدا كرد نحوي ارتباط و وقتي كه ارتباط در، كند تصويري از آنها

و به نحوي وحدت ماهوي دارد با وجود عيني شيء مدارك حسي نقش مي .بندد

بـه، دهـد ذهن يك عمل ديگر روي آن انجام مـي، ادراك حسي رسيدة بعد كه به مرحل.2

قوةعقيد قوة حكما مية ديگري هست كه آن را اي خيـال قـوهةقـو، نامنـد خيال يا حافظه

 عيني كرده همين عمل بعد همان عملي را كه قواي حسي با وجود ـاست كه مافوق حس

مي صورتبهرا قوه خيال و يك صورت ديگـري كـه متناسـب بـا ـدهد هاي حسي انجام

.سازد خودش است از همين صورت حسي مي

قو توجه شود كه ما نمي ميةگوييم كه بلكـه، كنـد خيال عين همين صورت حسي را حفظ

مي» مثل اين«گوييم مي او را در ظرف خودش نگـه بعد آن مثل، سازد را در ظرف خودش

.دارد مي

قو.3  ديگري كه باز او در بالاي اينهـا قـرار گرفتـه اسـت همـينةبعد كه امثال مكرر شد

و خيال با صورت محسوسه كـرد او بـا ايـن صـورت عملي را كه حس با عين خارج كرد

گيـرد بـاز يعني از اين صورت خيالي تـصوري در نـزد خـودش مـي، دهد خيالي انجام مي
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و با شأن خودشمت  كه وقتي به آنجا رسيده همان مرحله كليت است، ناسب با مقام خودش

.)60-61: 1369، مطهري(

:دهد او در ادامه توضيح مي

و خواجه فكر مي مي بوعلي از كردند عقل همين صورت حسي را تجزيه و چيزهـايي كنـد

و مابه آن را حذف مي مي كند مي الاشتراك را نگه و كلي  ولـي ملاصـدرا معتقـد،دشو دارد

و عقل يك صـورت عقلـي و خيالي در جاي خود محفوظ هستند است كه صورت حسي

.)همان(آوردميمتناسب با خود به وجود

مي همين حس» سفيدي«مثلاً» ماهيت اشيا«گوييم هايي كه ما حس، از عين آمده است به از

و هـم» سـفيدي« مفهـوم كلـي شده است، از خيال آمده است به عقل، آمده است به خيال

و ساير اعراض، چنين است سرخي اينهـا، انسان، حجر، مثل شجر،و حتي جوهرها، گرمي

مي همان ).همان( شود هايي است كه معقولات ارسطويي از اينها تشكيل

:در باب معقول ثاني عبارت استاد چنين است

و ذهن انسان يك سلسله معقولات يعني همان معاني كل ي ديگر هـست كـه اينهـا در عقل

يعني اينها صورت اعيان نيستند كه انعكاس يك دسـته، قطعاً از سنخ معقولات اوليه نيستند

اولاً يك امتياز اينها اين است كه معقولات اولي مـسبوق بـه، از اعيان ايشان در ذهن باشند

 ـگانـه يعني اين مراحل سـه، ولي معقولات ثانيه مسبوق به حس نيستند، يكي از حواسند ا ي

و، اند كه اول صورت حسي داشته باشند چهارگانه قبلي را طي نكرده بعد صـورت خيـالي

و خيالي براي اينها فرض نمي، بعد صورت عقلي ديگر اين. شود بلكه اصلاً صورت حسي

، هاي معين اختصاص دارد برخلاف معقولات اوليه اكه به گروه، كه اينها اختصاصي نيستند

كم، يكي به گروه كيف،ريكي به گروه جوه و باز در مادون اينهـا يكـي بـه، يكي به گروه

كم، نوعي از انواع كيف از، يكي به نوع ديگري از كيف يكي به نوعي از يكـي بـه نـوعي

م، اينها اساساً داخل در آن معقولات نيستند، جوهر آن. عقولاتنـد بلكه اعم از اين يعنـي در

مي همه اين معقولات يا واحد دربارة ).همان( كنند چند تا از اين معقولات صدق

ميةمعقولات ثاني :كند منطقي را شهيد مطهري چنين تفسير

 اشـيا در خـارج يعني اينها دربـارة، بعضي از اين معقولات ثانيه اساساً ذهني محض هستند
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اي اينهـا يـك معـاني، هايشان فقـط در ذهـن اسـت بلكه مصداق، كنند حتي صدق هم نمي

و همه چيزشان ذهني است، اصلاً ظرف وجودشان هستند كه اصلاً پا بـه، ظرف تحققشان

اي بـا خـارج در عين اينكه به تبع معقولات اوليه يك نـوع رابطـه. گذارند خارج نميةداير

يعني معقولات اوليه تـا در خـارج، اي با خارج ندارند ولي خودشان هيچ نوع رابطه،دارند

مي،اند هستند از اين صفات عاري تمـام. شـوند آيند در ذهن داراي اين صـفات مـي وقتي

از» موضـوع«مـثلاً. همه از اين قبيل است، رود معاني منطقي كه در منطق به كار مي شـدن

مي» انسان«. اين قبيل است و كه موضوع واقع ، شـود كه محمول واقـع مـي» ضاحك«شود

و محمـول امام موضـوع بـو، ضحك هم در خارج است، انسان در خارج است دن انـسان

و ... همين قبيل اسـت از واقع شدن» قضيه«... شدن ضاحك در ظرف ذهني است كليـت

ميئحتي جز ).64: همان( از همين قبيل است، گويد يت به آن معنايي كه منطق

ميايشان در باب معقولات ثانية :گويد فلسفي

بهايياينها معان ع، رودمي كار است كه در فلسفه و حتي امه فلسفه مطرح مي در امور شود

و عجيبي هستند كه گويي. در غير امور عامه هم وجود دارد اينها يك سلسله معاني غريب

و يك پايشان در خارج مي. يك پايشان در ذهن است يعني واقعـاً ايـن» گويي«گويم اينكه

وا.جور نيست از، قعـاً از يك طرف مثل معقولات اوليه نيستند كه صور اشيا عيني باشند و

گونه كه معقولات ارسطويي مستقيماً از راه همان، راه حواس وارد ذهن شده باشند مستقيماً

 منطقي نيستند كه هم مثل معقولات ثانية از يك طرف. اند وارد ذهن شدهو اند حواس آمده

و ظرف صدقشان ذهني باشد و ظرف اينها اينها بـا اينكـه مـستقيماً از راه حـواس(.موطن

يعنـي در خـارج بـر اشـيا صـدق، حال ظرف صدقشان خارج است درعين) اند ولي مدهنيا

بلكـه سـلب، توانستيم بگوييم انـسان در ظـرف خـارج نـوعين دارد در آنجا نمي، كنند مي

مي مي و ولي اينها با اينكه معقولات اوليه. گفتيم انسان در ظرف خارج نوعيت ندارد كرديم

و حتي» موجوديت«مثل خود همين مفهوم، كنند صدق مي در ظرف خارج بر اشيا، نيستند

مي، حتي مفهوم عدم نيز از همين قبيل است» معدوميت« در ما گـوييم زيـد معـدوم اسـت

.يعني زيد معدوم است در خارج، در اين اتاق زيد نيست در اينجا، زيد معدوم استجااين

خم» ضرورت«و بلكه بالاتر از اينها خود مس. يرماية تفكر بشر است است كه تقريباً لةئاين
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مي، وجوب، حتميت، ناپذيري خلاف، ضرورت و نقطـه، خواهيد بگوييـد به هر تعبيري كه

و شق سومش كه امتناع باشد از. فلسفي استةهر سه از معقولات ثاني، مقابلش امكان اينها

دارند يا يك طرف اوصاف اشيا هستند در خارج؛ يعني واقعاً اشيا در ظرف خارج ضرورت

خواهيم بگـوييم ايـن نمي، گوييم نظام ضروري است امكان دارند يا امتناع دارند ما اگر مي

مي. كنند اشيا در ذهن ما ضرورت پيدا مي خواهيم بگوييم اشيا در ظرف خارج ضرورت نه

گونه كه بـه ايـن معقـولات اوليـه اشـاره از طرف ديگر اگر كسي به ما بگويد همان، دارند

و گـروه خاصـي را تـشكيلو آنها را نشان مي كنيد مي و در ميان اشـيا تعينـي دارنـد دهيد

را بياييد ضرورت را به ما نشان دهيد كه اين ضرورت در كجاست نمي. دهند مي تـوانيم آن

 ....نشان بدهيم

» تـساوي«، اين معاني حتي در رياضيات مورد اسـتعمال دارد ... امكان هم قابل ارائه نيست

ق مي، بيل است از اين آيـا تـساوي يـك، گوييد اين زاويه مساوي بـا آن زاويـه اسـت شما

غير از جسم، گونه كه گرمي وجودي دارد وجودي دارد غير از وجود زاويه؟ يعني آيا همان

مي،و عارض بر جسم است يـك، كند آيا خود تساوي در عين اينكه قطعاً در خارج صدق

هـا زاويـه با ميليـون) اين زاويه( ممكن است ...ه امري است كه ضميمه شده است به زاوي

ها صفت عيني دارد؟ يعني الان ايـن آيا واقعاً الان اين زاويه ميليون، ديگر هم مساوي باشد

از ولـي درعـين، ها خصوصيت عيني؟ قطعاً چنين چيزي نيست زاويه است با ميليون حـال

....اي مساوي است اي با زاويهيهترين قضاياي عالم اين است كه زاو صادق

و معلوليت مي هيوم خيلي خوب درك كرده است كـه عليـت محـسوس. پردازيم به عليّت

مي، نيست و معيت را را.يما عليت را ذهن انتزاع كرده، بينيم ما توالي امثال كانت كه عليت

. البته نه تا آن حدي كه كانـت بيـرون بـرده اسـت، درست است، اند بيرون برده» خارج«از

مي. اند امثال بوعلي هم به همين مطلب رسيده :گويد وي در اوايل شفا

و معيت اشيا اسـت آنچه كه انسان حس مي آن هـم نـه نفـس، كند تعاقب اشياء توالي اشيا

مي، حتي خود معيت محسوس نيست، معيت را در بلكه به اين معنا كه اين شيء را و بينيم

ن همان زمان اين شيء ديگر را مي را، بيـنمه اين كه مـن سـه چيـز را مـي بينيم ايـن شـيء

مي، بينم مي مي، بينم اين شيء ديگر را خـود، ايـن طـور نيـست، بينم با هم بودنشان را هم
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و با هم بودن را ذهن انتزاع مي و حتـي خـود، تقـدم، پس حتي معيت ... كند معيت تـأخّر

و امثال او آن را محسوسي پنداشته م توالي هم كه هيوم .)66-69: همان( حسوس نيستاند

:در پاورقي همان قسمت عبارت ايشان چنين است

نه اين كه با عـالم هـيچ ارتبـاطي، تمام نسب انتزاعي است، هر نسبتي غير محسوس است

مي، ندارد مي، كنند اغلب انتزاعي را با اعتباري اشتباه آن را به معني يـك» انتزاعي«گوييم تا

ب چيزي بي و چيزي كه ميپايه و حال آن كه چنين نيستا عالم هيچ ارتباطي ندارد . پندارند

مي» انتزاعي« ولـي، گوييم مقصود اين است كه تصوير او مستقيماً از ذهن نيامده اسـت كه

پـس. او در خـارج واقعـاً صـادق باشـدةحال حكم ذهنـي دربـار منافات ندارد كه درعين

از» بودن انتزاعي« .)69: همان(است» بودنغير عيني«به يك معنا غير

 فلسفي ظـرف عروضـشان ذهنـيةمعقولات ثاني«شهيد مطهري اين عبارت حكما را كه

و ظرف اتصافشان خارج مي» است :دهد چنين توضيح

از، اما نوع سوم از معقولات و نـه معقولاتي است كه نه از قبيل آن معقولات اوليـه اسـت

را بين در كار هست كه اين حالت بـين بلكه يك حالت بين، قبيل اين معقولات ثانيه بـين

و مفـاهيمي گفته، اند حكماي ما با يك تعبير چپ اندر قيچي هم بيان كرده اند اينها معـاني

و معروضاتشان ذهني است ولي ظرف اتصاف، هستند كه ظرف عروض آنها بر موضوعات

و اتصاف تفكيك كرده، معروضات به اينها خارج است حالا مقصود،دان يعني ميان عروض

 ...جا چيست؟ندر اي

مقصود اين است كه ما براي اينها در خـارج، گوييم ظرف عروض اينها ذهني است اگر مي

و مصداقي جدا از معقولات اوليه پيدا نمي  يـك عـرض هـم صورتبهحتي، كنيم وجودي

در، كنيم ها مصداق وجود پيدا نمي براي آن كنـار يعني اينهـا چيـزي نيـستند كـه در خـارج

 يك حالت خارجي براي آنهـا وجـود صورتبهچه، مستقل صورتبهچه، معقولات اوليه

و بي ... داشته باشند و نه حتـي اينها نه وجود مستقل  صـورت بـه نياز از اشياي ديگر دارند

از پس اينهـا چگونـه. شده به اشيا در خارج وجود دارند يك حالت ضميمه انـد؟ مقـصود

 چيست؟، معقولات خارج استاينكه ظرف اتصاف اين

 يك صفت در خارج وجود دارند كه اين صفت هيچ وجـودي نـدارد مگـر صورتبهاينها
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، طور كـه مـصداق ماهيـت خـودش هـست يعني همان موضوع همين. همان خود موضوع

اينها همـه» معاني انتزاعي«گوييما را مي از اين جهت است كه اينه.ن هم هست مصداق اي

وجودشـان در چيزهايي هستند كه نحـوة» غالباً«م لااقل بايد بگويي» همه«مو اگر نگويي ... 

، شوند خارج از قبيل وجود معاني حرفيه است كه در ذهن گاهي به معاني اسمي تبديل مي 

.)317-3:319ج، همان( ولي در خارج اين چنين نيستند

و اتصاف را چنين توضيح مي :دهند ايشان در جاي ديگر ظرف عروض

يعني اينها در خارج هيچ استقلالي ندارنـد، گويند ظرف اتصافشان خارج است اينكه مي اما

در اينها هيچ، چون واقعيتشان واقعيت رابطه است و حتـي گونه استقلال در خـارج ندارنـد

. تصور نكنيم در ذهن هم استقلال ندارند، شكلي كه در خارج استا را به ذهن هم اگر آنه

ب ولي در ذهن مي شـود از معـاني حرفيـه معـاني اسـميه يعني مـي،ه آنها استقلال داد شود

. يك معني مستقل وجود داشته باشندصورتبهتوانند اما اينها در خارج نمي. ساخت

 درواقع ظرف استقلالشان ذهني:يعني، گويند اينها ظرف عروضشان ذهن است پس اگر مي

ا است يا در يك اصطلاح ظرف وجود محمولي و در اصطلاح ديگر ظرف،ستشان ذهني

.شان ذهني است وجود في نفسه

ظـرف وجـود لافـي نفـسه، خـارج: يعنـي، گويند ظرف اتصافشان خارج اسـتميو اگر

-357: همـان(ظرف وجود رابطه اينهاسـت، ظرف حقيقت غير مستقل اينهاست، اينهاست

356(.

:حاصل سخن شهيد مطهري اينكه

ة فلسفي؛ معقولات ثاني فاهيم ماهوي يا معقولات اوليه؛م: مفاهيم كلي سه دسته هستند.1

.و معقولات ثانية منطقي

آن، اشيا هستند در ذهن صورت مستقيم) ماهوي(معقولات اوليه.2  هـا هـستند يا ماهيت

 ....، چوب، جسم، سياهي، چون سفيديهم
به.3 مي ذهن از طريق حواس آنها را .آورد دست

و سپس.4 و در نهايت ذهن ابتدا صورت حسي  عقلـي آنهـا صـورت بـه صورت خيالي

.گردد نائل مي



181

قي
نط
وم

في
لس
وف

وي
ماه

يم
فاه
م

و صورت عقليِ.5 و صورت خيالي ، هر مفهوم مـاهوي غيـر همديگرنـد صورت حسي

و زمينه قو ولي هركدام مقدمه و . سازنده هركدام نيز جداستةساز ديگري

و معقولات اوليه هستند.6 و اعراض همه مصاديق مفاهيم ماهوي .جواهر

و صورت اعيان خارجي نيستندةعقولات ثانيم.7 و خيال . فلسفي مسبوق به حس

معقولات ثانيه اختصاصي نيستند كه به گروه خاصـي مثـل كـم يـا كيـف يـا جـوهر.8

.اختصاص داشته باشند

يعني بـر اشـياي خـارج از ذهـن صـدق، محض هستند ذهنيِ، منطقيةمعقولات ثاني.9

و مصداقنكن نمي درد . ذهن استهايشان فقط

و توسـط. 10 و در مرحلـه بعـد از معقـولات اوليـه هـستند معقولات ثانيـة منطقـي تـابع

 ...،محمول، موضوع، جزئي، مثل مفهوم كلي، معقولات اوليه با خارج ارتباط دارند نه مستقيماً
و نـه، فلسفيةمعقولات ثاني. 11 نه چون معقولات اوليه صورت موجودات عيني هستند

.اند محضذهنيِ، لات ثانيه منطقيمانند معقو

و صـدق، اند فلسفي با اينكه از خارج نيامده معقولات ثانية. 12 ولي بر خـارج صـادقند

و خارجي است .آنها عيني

ه، عدم، وجود، امكان، ضرورت. 13 و و معلول و مه نسبت علت  همه معقول ثانيـة ... ها

.فلسفي هستند

و خيال ندارند فلسفي محسوس نيستمعقولات ثانية. 14 و صورت حسي .ند

بلكه، ولي نه به معناي اينكه غير عيني هستند، فلسفي انتزاعي هستند معقولات ثانية. 15

و واقعي دارند .صدق خارجي

و وجودي، فلسفي ذهني استةظرف عروض معقولات ثاني. 16 يعني در خارج مصداق

و صورتبهحتي، از معقولات اوليه ندارند جداي   در كنار معقولات اوليـه قـرار يك عرض

و جداي از معقولات اولية بلكه ظرف، اند نگرفته ا استقلال بر اينها ذهني و ظرف حمل ست

.ها ذهني استمفاهيم ماهويِ اين

مي، ظرف اتصاف اينها خارج است. 17 درسـت اسـت، شـود يعني واقعاً به اينها متصف

و حتي وجود ضميمه  و پنـداري نيـز، ندارنـد اي در خارج اينها وجود مستقل ولـي موهـوم
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 حقيقـي ايـن مـصداقِ، خـود اسـت ماهيـت حقيقيِ بلكه همان وجودي كه مصداقِ، نيستند

، امكـان مـصداق حقيقـيِ، همان وجودي كه مصداق انسان خارجي اسـت. مفهوم نيز هست

.معلوليت هم هست، وحدت

و به يك معنابندءمابازاپس اينها به يك معنا ي مـستقل ندارنـد مابازا، دارندءمابازاارند

و منـشأ.ي اينها هم هست مابازاولي منشأ انتزاع آنها درواقع اينها در خـارج عـين موضـوع

و در ذهن از قبيل معاني اسميه. انتزاع خود هستند .در خارج از قبيل معاني حرفيه هستند

 نتيجه

:اند مسلمان مفاهيم كلي را به سه دسته تقسيم كردهةفلاسف

و، سياهي، ماهوي همچون سفيدي.1 ؛.....جسم

و.2 و معلول و امكان؛ فلسفي همچون علت  وجوب

و جزئي.3 . منطقي همچون كلي

و معيارهايي را نيز ارائه داده :ازندا اند كه عبارت براي جداسازي اين مفاهيم ملاك

و يا ذهني بودن محكي؛.1  خارجي

و اتصاف ذهني يا خارجي؛.2  عروض

و غير محسوس بودن؛مح.3  سوس

 معين داشتن يا نداشتن؛ اختصاص به دستة.4

. خودكار وارد ذهن شدن يا با مقايسه وارد ذهن شدنصورتبه.5

و مانع نيستندهاي يك از ملاك البته هيچ و بـه نظـر هرچند مفيد هـستند، مذكور جامع

:رسد در باب مفاهيم كلي بايد گفت مي
و اختصاص به دسته معين ناظر به خارج از ذهن هستند  حكايت از چيستي

( دارند )ماهوي.

به گروه مفاهيم و اختصاص و نيستي  حكايت از هستي
)فلسفي(.معين ندارند

)منطقي( ناظر به ذهن
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و زير مجموعه بايست معيارهاي ارائه مي .مورد استفاده قرار گيردها شده در اقسام

ها نوشت پي

از ابتدا شيخ.1 و امثـال و معلـول و علـت و وجـوب و امكـان و عـدم اشراق با جدا كردن مفاهيم وجـود

و سياه مفاهيمي همچو  و سفيد و عرض و حتي ملحق كردن آنها،ن جوهر و اعتباري خواندن آنها بـه جسم

و جزئي  و، مفاهيم منطقي همچون كلي و محقّـق طوسـي در ادامـه مفـاهيم فلـسفي اين باب را شروع كرد

و تـابعين بحـث را اد  و ملاصدرا به تفصيل اين تقسيم را مطرح كـرد امـه منطقي را معقول ثاني قلمداد كرد

ج73-2:64ج، 1373، سهروردي(دادند :1ج،م1981،؛ ملاصدرا72-60،76:ق1407،؛ طوسي33-3:34؛

ب،؛ طباطبايي333-332 .)257-256: بي تا

 منابع

قم:قم، زاده تحقيق استاد حسن، الالهيات من الشفاء، 1376، سينا ابن.1 .چاپ دفتر تبليغات

. منشورات مكتبة مصطفوي:قم، شرح منظومه،تابي، حاجي ملا هادي، سبزواري.2

و مقدمه هانري كربن، مجموعه مصنفات، 1373، سهروردي.3 و: تهران، به تصحيح پژوهشگاه علوم انساني

.مطالعات فرهنگي

.اسلاميهاي مركز بررسي:قم، اصول فلسفه، تا الفبي، سيد محمدحسين، طباطبايي.4

ببي، ـــــــــــــــــــــــ.5 . المدرسين:6سسه النشرالاسلامي التابعه لجماؤم:قم، 
�&�+ا'+نها، تا

. مدرسينةانتشارات جامع:قم، زاده تحقيق استاد حسن، شرح تجريد،ق1407، نصيرالدين، طوسي.6

: تهران، الدين اعلم اميرجلالةترجم، جلد پنج فلاسفه انگليسي، تاريخ فلسفه، 1362، فردريك، كاپلستون.7

.تشارات سروشان

.مركز نشر دانشگاهي: تهران، حداد عادلةترجم، تمهيدات، 1376، ايمانوئل، كانت.8

،ــــــــــ.9 ، قـسمت دوم، منوچهر بزرگمهر، نظريةبه نقل از كتاب فلسف، نقد عقل محض،ق1398ــ

و فرهنگي: تهران .چاپ سوم، مركز انتشارات علمي

معاونـت فرهنگـي سـازمان تبليغـات: تهـران،2جلد، آموزش فلسفه،1366، محمدتقي، مصباح يزدي. 10

. دومچاپ، اسلامي

.چاپ سوم، انتشارات حكمت: تهران،شرح مبسوط منظومه، 1369، مرتضي، مطهري. 11
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12 .، .انتشارات حكمت: تهران، شرح منظومه،ق1404ـــــــــــــ

.چاپ سوم، العربي داراحياء التراث:بيروت، اسفار،م1981، صدرالدين محمد، ملاصدرا. 13

قـسمت، منوچهر بزرگمهر، به نقل از كتاب فلسفه نظري، تحقيق در فهم انسان،ق1398، ديويد، هيوم. 14

و فرهنگي: تهران، دوم .چاپ سوم، مركز انتشارات علمي




